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 كيدهچ

محيي الـدين بـن عربـي و         ،هاي وجودشناختي شيخ اكبر   ترديد انديشه بي
 تحقيقــات نظــري و كــشف و ۀآوردهــاي حــوزشــنكره از بزرگتــرين ره

 پهنــاور هنــد، بلكــه طــةاســلام و خ عــالم ۀشــهودهاي عرفــاني در گــستر
اي عرفـاني كـه در تنگنـاي        انديـشه . رودخاك به شمار مي   پهنه  سرتاسر  

 بلكه فراتر از    ،ماندمحدود و محصور نمي   » وجود بما هو موجود   «حصار  
اي به روي خورشيد و راهي به سـوي رهـايي            شناخت آن را روزنه    همه
سـازد كـه بـه مكتـب         مي  آن استوار  ۀداند و مكتب رفيعي را بر شالود      مي

 نوشـتار حاضـر بـه لحـاظ         ،از ايـن روي   . معروف اسـت  » وحدت وجود «
-تر و فهم هر چه بهتـر آرا و انديـشه          اهميت موضوع براي شناخت عميق    

هاي وجودشناختي اين دو انديـشمند بـزرگ مـسلمان و هنـدو براسـاس           
ود وجوه تشابه و قرابتهاي قياس پذير كه مآلاً آنهـا را در كنـه و ذات خ ـ                

 مفهوم ذات بلا تعـين در نظـام   ةندهد، به بررسي و مقارهمسان جلوه مي  
» وجود«عرفاني ابن عربي با نيرگونه برهمن شنكره، كه در هر دو مكتب             

 .پردازدميشود، خوانده مي
 

  .مطلق، لاتعين، اسم، شناخت، وصف، عدم، وجود، اضداد، تفكر :هاكليد واژه

                                                 
1. Shankara Acharya 
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 طرح مسأله
ي ذات متعـال    ه در واقع بحـث از شـريفترين حقيقـت، يعن ـ          بحث از وجود مطلق ک    

 ةهـاي عرفـاني در گـستر       نحلـه  ةانگيزترين و عزيزترين مباحـث هم ـ     دلاست، از   
 علمهـا از    ةدانيم تنها معرفـت راسـتين و جـان جمل ـ         چنانکه مي . تاريخ بوده است  

حقيقتـي کـه    .  ادراک حقيقت وجود و يگانه شدن با آن اسـت          ،منظر ارباب معرفت  
 بدان جز از طريق کشف و شهود ميسر نيست و از آنچه که در فلـسفه بـدان        نيل

تر است، هر چند در مقـام اثبـات و دفـاع             و متعالي  ترشود بسي منزّه  پرداخته مي 
وجـودي کـه فقـط در برابـر         . توان به زبان برهـان و اسـتدلال کوشـيد         از آن مي  

 بـسيار فراتـر از آن       گيـرد و  مي  نقاب از رخسار بر    ،بينشي متعال و درکي عميق    
 .وجودي است که در آگاهيهاي تجربي ما منعکس است

درد و مهالـك و     آنگاه که عارف در سير و سلوك مـداوم خـود دامهـا را مـي               
گذارد و خود را از هر چه رنگ و بـوي تعلـق             هاي خطرناك را پشت سر مي     عقبه

عيـان،  رود و او بـه      بخشد، حجاب از ديدگانش بـه يکـسو مـي         دارد، خلاصي مي  
يابد و خود را در پس اين مظـاهر گـذران و            كثرات را امري موهوم و ناپايدار مي      

ناپايدار دنيوي، با وحدتي صرف و مجـرد كـه وراي طـور ادراك اسـت، مواجـه                  
او بـه ايـن     . گـردد كران وحدت غرقه مـي    بيند و چون قطره در آن اقيانوس بي       مي

رات چون امواج از دل آن بـر        حقيقت والا كه درياي وجود يكي بيش نيست كه كث         
كنـد و بـه چـشم       روند، شعور پيـدا مـي     خيزند و دوباره در آغوش او فرو مي       مي

بيند كه اين بر آمدنها و فرورفتنها وحدت محض و هـستي صـرف او را                يقين مي 
ستانند و او در هر دو حالت يگانه حقيقت موجود و بلكه عـين وجـود                از وي نمي  

انوس لايتناهي وحدت، وجود قطره وار عارف را بـه          هيبت و عظمت اين اقي    . است
آورد و او را با شوقي آميخته به هراس به تعظيم و تكـريم و      تسخير خود در مي   

-بعد از اين واقعه عارف، با ايـن مـشكل روبـرو مـي             . داردستايش خويش وا مي   

اي كـه هـم      عرفاني خود را چگونه تقرير و بيان كند، به گونـه           ةبشود كه آن تجر   
او را بـه    . اطب بفهمد و هم متناسب با آن حقيقتي باشد كه تجربه كرده اسـت             مخ

چه نامي بخواند؟ كدامين اسم از چنان بار معنايي برخـوردار اسـت كـه حقيقـت                 
، ايرانـي خـدا، رومـي      ... وجودي او را چنانكه هست بنمايد؟ آيا اينكه عرب او را ا           

ابـن  (خوانـد   حبـشي واق مـي    ايشا، ارمني اصفاج، تركي تنكري، فرنگي كريتـور و        
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تواند گوياي حقيقت او باشد؟ آيا ايـن گونـه تعبيـرات            ، مي )۲/۳۶،  فتوحاتعربي،  
 سازند؟ اندازند؟ و محدود و مقيد نميآن حقيقت مطلق را از اطلاق خود نمي

شـود و در كـيش هنـدو        مي» ...ا« اين مطلق كه در زبان اسلام از آن تعبير به           
گيرد، به گاه عبارت به معني واقعـي كلمـه ديگـر            ود مي  به خ  ١نامي چون ايشوره  

 به اسمي شـود و بـدان        'زيرا اگر مطلق مسمّي   . مطلق در اطلاق خود نخواهد بود     
آن وجود مطلقي كـه اهـل معرفـت از      . شوداشاره گردد، از اطلاق خود ساقط مي      

گويند وجودي كر و كور و بي شعور نيـست تـا آزاد و رهـا و بـي                   آن سخن مي  
 كثـرت و    ة دور از شـائب    ،ه به توصيف آن بپردازند، بلكـه وجـودي صـرف          دغدغ

تركيب، عاري از هر نوع اسم و صفت و نعت و رسم و حكم و نسبت، نـه كلـي و      
قيـصري،  (نه جزئي، نه خاص و نه عام، مطلق از همه قيود، حتي قيد اطلاق است                

 متـصف بـه     كه در هر چيزي كه    ) ۱۴ ،۴ـ۲۲:۳ـ۳،۲۳ـ۲ ،۳۸، ج   ۲۰۰۰؛ شنكره ،    ۱۳
يابـد  صفت وجود است به مقتضاي قابليت و استعداد وي سـريان و جريـان مـي         

 ).۳۶ ،نسيم السحرجيلي، (
-در گريز از اين تنگنا است که محيي الدين بن عربي و شنکره به عنوان پايـه                

 برهمنـي و    ةگذاران مذهب وحدت وجود در عالم اسلام و هند که در تاريخ فلسف            
يتي به عظمت ايـشان ظهـور نکـرده و تـا ايـن انـدازه                عرفان نظري اسلام شخص   

اي تأثيرگذار نبوده است، با ژرف انديـشي شـگرف و بـصيرتي عـالي بـه شـيوه                 
علمي و استدلالي و مبتني بر کشف و شهود به ناچار و از سر ضرورت و نيـاز                  
از آن وجود مطلق متعال وصف ناپذير در قالب الفـاظ و کلمـات بـه تعـابير زيـر           

 :دانسخن رانده
 
  ذات من حيث هي هي لا تعين است  ـالف

عربي و برهمن خنثي و عاري از تكيـف شـنكره، همچـون               ذات مطلق بلاتعين ابن   
تاريخ، حقيقتي بسيار ناب و فراتر از مفهـوم         ة  ت عرفاي بزرگ و برجس    ةخداي هم 

 اختصاص به دين و احياناً فرهنـگ قـومي          ةفردي و جزئي خدا دارد كه به واسط       
بـي ترديـد چنـين      . انگيـز اسـت     اي الوهيتي متشخص و محدود و نزاع      خاص، دار 

                                                 
1. Iŝvara 
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خدايي موجودي زمانمند و انسان وار خواهـد بـود کـه داراي يـک نفـس منفـرد                   
اش در اوقات مختلف فرق خواهد کرد، حال آنكـه نفـس كلـي              جزئي است و اراده   

 زيرا هر چند خود را به صورت افـراد و         . جهاني به مفهوم چنين موجودي نيست     
بخشد، وليكن در ذات خود بي تمايز و بي تعـين و بـسيط              مي نفوس جزئي تمايز  

از اين رو نفس كلي جهاني داراي صـفت آفريننـدگي   . زمان و نامتناهي است  و بي 
است، بدون اينكه از عدم تعين و لاقيدي خود خارج شود و به او نام خدا اطـلاق                  

 ؛ نيکيلاننـده،  ۱۵۹ـ ـ۱۵۸ ،نـوار جامع الاسـرار ومنبـع الا     ؛ آملي،   ۱۳قيصري،  (گردد  
اين بقاء و استمرار حق بر اطلاق خود در نزد ابـن عربـي و مکتـب وي                  ). 28-30

، همـان آملـي،  (گـردد  اثبـات مـي  » و لا شـي معـه  ... کان  ا  «: براساس حديث نبوي  
۱۵۹.( 

از منظر هر دو عارف، وجود مطلق در عزلت گوهري و تعالي لابـشرط خـود                
در مقـام ذات خـدا هـستي صـرف          . ترين نا متعينات است   انكرالنكرات و نامتعين    

حق از حيث اطلاق ذاتي خود از هر حكم و تعريـف و اضـافه   ة در اين مرتب  . است
. )۶قونـوي،  (پاك و منزه است  ،ندو نسبتي كه مقتضي تعين و تقيد و منافي اطلاق    

را زي ـ. در اين مقام، وجود مطلق حتي از قيد اطلاق و عدم اطلاق نيـز منـزه اسـت             
در . اطلاق نيز تقيد است، همان گونه كه لا اطلاق خود تقيد به عـدم اطـلاق اسـت                 

اين مرتبه غير از آن ذات بحت بي تعين و بـي تـشخص و نامحـدود و عـاري از                     
از اين رو در اين مقام، ذات نه معلـول  . هر گونه حد و ماهيت، چيزي وجود ندارد  

 ،فتوحـات ؛ ابـن عربـي،      ۶ ي،، قونـو  ۱/۱۸۸عفيفـي،   (چيزي است و نه علت چيزي       
ابـن عربـي چنـين خـدايي را كـه قطـع نظـر از                 ). 2/468,484؛ کريشنان،   ۲/۵۷۹

ابـن  (خوانـد   هستي نيز خداست، به مقام احديت مربوط دانسته و غيب هويت مي           
 ). ۲۲۶/ ۲، همانعربي، 

مقصود ابن عربي و شنكره از بي تعين دانستن ذات مطلق حـق، بـدين معنـي                 
واجب متعال را في حد ذاته ماننـد كلـي طبيعـي، هيچگونـه تعينـي                نيست كه ذات    

نيست و متعين به تعين افراد و متشخص بـه تـشخص مـصاديق اسـت و بـدين                    
ترتيب در تمامي موجـودات سـاري اسـت و خـود فـي حـد ذاتـه سـواي حقـايق           

محفوظي ندارد، حال آنكه حقيقت هـستي متعـين بـه تعـين             ة  موجود است و مرتب   
 .  نافي جميع تعينات استذاتي است كه م
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 به عنوان اصـلي تـرين منبـع حکمـت ودانتـه عبـارات فراوانـي                  اوپنشيدها در
وجود دارد كه با توسل به بـي نفـس دانـستن نفـس بـرهمن، او را بـي تـشخص              

: گويـد  عـارف هنـدوي شـهير معاصـر مـي          ١شـري راماكريـشنا   . كنندمعرفي مي 
، نه آفرينـشگر، نـه نگهدارنـده،        )لبلا فع (را غير فعال    » وجود متعال «هنگامي كه   «

كه همانا خداي بي تـشخص      ... نامم  آورم، او را برهمن مي    نه ويرانگر در نظر مي    
 او  ،آورمهنگامي كه او را فعال آفرينشگر، نگهدارنده، ويرانگر در نظـر مـي            . است

ولـي  . نامم كه همانـا خـداي متـشخص اسـت     مي٤ يا پراكريتي ٣ يا مايا  ٢را شاكتي 
متشخص و نامتشخص هـر دو يـك        .  آن دو نيست   ةدو به معناي تفرق   تفاوت آن   
اسـتيس،  (» محال است كه بتوان يكي را بي آن ديگري در نظـر آورد            ... چيز است 

 ).۱۷۰ـ۱۶۹
به هر حال در نظام عرفـاني شـيخ اکبـر محيـي الـدين ابـن عربـي و شـنكره                      

: ه دارد دو جنب ـ ) بـرهمن (آچاريه عارف بزرگ مكتب ادويته ودانته وجـود مطلـق           
و  )نير گونـه  (وجود خنثي و عاري از هر گونه صفت و كيفيت كه مقام ذات است               

 صـفات و كيفيـات را       ة مذكر يـا الوهيـت متعـين كـه كلي ـ          ةديگري وجود به صيغ   
 الهـي   ة اسـماء خلاق ـ   ةبه اين معني كه وجود مطلق به واسـط         ). ٥سگونه(داراست  

نش عرفاني شنکره از بعـد بـي     در عرفان ابن عربي، و به بركت نيروي مايا در بي          
- صـفات موصـوف مـي      ةتعيني و بي كيفيتي و تنزه محض خارج شده و به كلي ـ           

كنـد، بـدون اينکـه ايـن تعـين و تجلـي، ذات را از                گردد و فاعل و متفعل جلوه مي      
راه  چيتيــک،(اطــلاق صــرف و عــدم تعــين و لا قيــدي ازلــي خــود خــارج ســازد 

 ).4,10-1، بريهد ارنيكه ؛ شنکره،41,49 ،صوفيانه
-ها بـه عبـاراتي برمـي      دشنكره در مبحث مربوط به برهمن هرگاه در اوپنيش        

 اعتبار آنها را    ،كنندو تعين معرفي مي    خورد كه برهمن را سگونه و داراي كيفيت       
- متوني كه برهمن را فاقد تعين و تشخص معرفـي مـي            ،گويدشود و مي  منكر مي 

اصـل   ة بـر پاي ـ   اوپنيـشدها  حقيقـي    تفـسير  .كنند از حيث ارزش و اعتبار متقدمند      
                                                 

1.SriRamakrišna       
2. Shakti 
3. Māyā 
4. Prakriti 
5. Sagūna 
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گفتنـد در متـون مقـدس از        كـه مـي    شنكره در پاسخ كـساني     .يته ميسر است  واد
رسـائل زبـاني تمثيلـي و رمـزي          گفت زبان اين   مي ،صفات برهمن نيز گفته شده    

 يك بـرهمن بـا      .است غير قابل درك   براي كساني كه حقيقت مطلق برايشان     است  
 ة و هم   آنها اء بدانند كه برهمن منش    انتا مؤمن صفات تنها يك حقيقت نسبي است       

فهم معنـاي   .گردند و به سوي او باز ميکنندکائنات است و آنها در او زندگي مي 
، ه هستان، بيناي كردارها، ساكن در هم      ة او هست هم   .برهمن بسيار دشوار است   

 ).147 مهادون،( احد واحد و از صفات و كيفيات آزاد است ،شاهد و مدرك
 را بـسط و گـسترش داد و         اوپنيـشدها  در   ة گرايـشهاي يكتـا پرسـتان      شنكره

عقايد و آراء مطرح شده در برهمه سـوتره را نظـم و سـامان بخـشيد و جـوهر                    
برهمنـي  . واقعيتهاي موجود در جهان را برهمن معرفي كـرد        ٴثابت و لايتغير كليه   

بـه  شود و فقـط     كه در بعد تنزيهي خود خنثي است و به هيچ صفتي متصف نمي            
در مكتـب متـأخر   ). ۲/۸۷۳شـايگان،  (شـود از آن تعبيـر كـرد    صفات سـلبيه مـي    

ودانته كه توسط شنكره نظم و سامان يافته است، برهمن همچون وجـود مطلـق               
 متفاوت دارد، بدين معني که در ارتبـاط بـا خـود، ذات مطلـق                ةابن عربي دو جنب   

ت متعـين و بـر خـود         الهـي الوهي ـ   ةمتعال غيرمتعين و در ارتباط با اسماء خلاق ـ       
وليكن شنكره بسان ابن عربي با تمايز ميان اين دو گونـه بـرهمن و               . ظاهر است 

با بيان اينكه برهمن دومي تنها تجلـي بـرهمن اعلـي اسـت و مربـوط بـه جهـان                     
در مكتـب وحـدت     . گـردد، از تنـاقض صـريح خـوداري كـرده اسـت            پديداري مي 

 نـام و نـشان بلاتعينـي        وجود محـض لايتنـاهي و بـي       » برهمن«وجودي شنكره   
واقع متفكـران هنـدو      در. است كه در سراسر اجزاء هستي پديداري سريان دارد        

 نسبت به انديشمندان ديگر اديان كمتر به خداوند جنبه و صـفات انـساني نـسبت               
كننـد تـا بـر فاقـد نـام و نـشان و              دهند و اغلب خدا را با ضمير خنثي ياد مـي          مي

 بـلا تعـين،     بـرهمن در نـزد ايـشان،       .رده باشـند  ماهيت بودن ذات الهي تأكيـد ك ـ      
  ادراك و خنثي غير شخصي و اسـاس هـستي و غيـر قابـل     فراسوي محدوديتها،   

 . وصف وبيان و فنا ناپذير است
 

   ذات مطلق فاقد اسم و صفت است ـب 
از ديــدگاه ابــن عربــي و روشــن بينــان اوپنيــشدي چــون در مرتبــه ذات، تعــين، 

اي در کـار نيـست، از ايـن رو    علـق و نـسبت و اضـافه   ماهيت، حـدود و تقيـد و ت     
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وجود مطلق در اين موقف، موصوف به صفتي و يـا مـسمي بـه اسـمي نخواهـد                   
به تعبيـر ايـشان حقيقـت متعـال در ايـن مرحلـه مجهـولي اسـت کـه هرگـز                . شد

گردد و جز از طريق نفي و سلب صفات و کيفيات بـه سـلک عبـارت        معروف نمي 
 ،  II   ، ۳. اوپ  . ، بريهـد  15 ،؛ کتب مقدسه شرق   ۲/۳۶،  همان ابن عربي، (آيد  در نمي 

۶ ، 108.( 
-به همين خاطر اوپنيشدها بر خلاف گيتا که بيشتر بر تشخص خدا تأکيد مي             

 به آنچه او بدان ماننـد نيـست،         ؛كند، براي تعريف برهمن غير قابل وصف و بيان        
اپـذير، ناچـشيدني و     کنند و او را ناشنيدني، ناديدني، نامحسوس، فنـا ن         اشاره مي 

همـان، کتـه    (خواننـد   ناپوشيدني، بي آغاز و انجام، بي نهايت و جوهر ثابـت مـي            
زيــرا نــسبت دادن چيــزي و اثبــات صــفات بــراي ذات، او را  ). I۳،۱۵ ، 14, .اوپ

تـوانيم بگـوييم او محـدود       از اين رو تنهـا مـي      . سازدمحدود و مقيد و متعين مي     
، مقيد به مکـان و زمـان نيـست و در چيـزي              نيست، متعين نيست، متناهي نيست    

 که در اوپنيشدها وقتي سـخن از ذات مطلـق بـلا             از اين روست  ... حلول نکرده و    
» ١ نتـي   ـنتـي «ة آيد، بـراي توصـيف آن از واژ  تعين بي اسم و نشان به ميان مي

زيرا تنها بـا نفـي هرگونـه کيفيـت و نـسبتي از      . کننداستفاده مي)  نه اين  ـنه اين(
 است که تعالي و عدم تناهي و تعين و غير قابل ادراک و فهـم بـودن وجـود                    ذات

برهمن اوپنيشدها ماوراي ذاتيت اسـت،      بنابر اين   . توان توصيف کرد  مطلق را مي  
اصلاً ذات نيست؛ حق است، حقيقـت اسـت؛ موجـود نيـست، وجـود اسـت؛ زيبـا                   

معنـاي  نيست، زيبايي مطلق است؛ قـادر نيـست، قـدرت مطلـق اسـت؛ حکـيم بـه                   
حکمت مطلق اسـت، جليـل بـه معنـاي جـلال مطلـق اسـت، ذات الهـي در افقهـاي                      

بـه ايـن دليـل ايـن گونـه حقيقـت را شـنکره، بـرهمن                 . فراسوي ذاتيت قـرار دارد    
 ، 45-74,241-173ســينگ، ( نهــد اســماء و صــفات نــام مــييفراســوي مــاورا

  ).35-2/534کريشنان، 
 بـرهمن را تنهـا از طريـق صـفات            را که  اوپنيشدهاگاهي شنکره اين استدلال     

گويد، فرزانگان اوپنيشدي کـه بـه   شمارد و ميتوان شناخت، مردود مي سلبي مي 
جوينـد،  سـود مـي  »  نتـي   ـنتـي «هنگام سخن از برهمن از صـفات سـلبي و واژه   

                                                 
1. Neti-neti 



اريمجتبي زرواني ـ علي غف                      
---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

۶۲

زيرا با اين گونه تعاريف سلبي ماهيـت او را باژگونـه جلـوه              . سخت در اشتباهند  
اند و موجب سوء     او را نوعي متصف به صفات ساخته       داده و به طور ناخواسته    

شــنکره بــراي بــرهمن در مرتبــه ذات  . انــدبرداشــت خواننــدگان خــود گرديــده 
او برهمن را بري از هـر گونـه اسـم و حـد و رسـم                 . هيچگونه تعيني قائل نيست   

شمارد و معتقد است که نه با صفات سلبي ونه با صفات ثبوتي بـرهمن قابـل      مي
از نظر وي برهمن آنگاه قابل شـناخت و ادراک          . گردد وادراک نمي  شناخت و فهم  

به » ذات «ةگردد که موضوع شرايط تجربي قرار گيرد، بدين معني که از مرتب           مي
تنـزل يافتـه و در کـسوت اسـماء و صـفات بـه عنـوان خـالق و                    » الوهيت «ةمرتب

رف تنهـا در    از ديدگاه هر دو عـا     ). ۱/۲۸۲كريشنان،   (كند ن فرمانرواي گيتي تجلي  
که خداي بي اسم و رسـم نـام و نـشان             تجلي و در ساحت آفرينش است        ةمرحل
توانـد در مقـام بـي تعينـي مـسمّي بـه اسـمي يـا                مطلق حقيقي نمـي   زيرا  . يابدمي

توان آن را خدا ناميد، ولي از آنجا كه بـدون           موصوف به صفتي گردد، حتي نمي     
فت، بـه ناچـار ابـن عربـي       توان در خصوص چيزي سخن گ     استعانت از لغت نمي   

از ديدگاه وي ايـن واژه مناسـب        . كنداستفاده مي » هو «ةدر تعبير از مطلق از واژ     
ترين لفظ براي اشاره به ذات مطلق است، زيرا اشاره بـه کنـه ذات و غيـب ذاتـي         

-او همچنـين مـي    ). ۲۷ ابن عربـي،  (دارد از آن حيث که نه ظاهر است و نه مظهر            

باشيم که ذات را بدون اضافه يا تعين نشان دهـد، اسـمي             گويد، اگر دنبال اسمي     
زيـرا آن اسـمي اسـت کـه بـر      . توان يافتبراي ذات نمي » واحد احد «خاص تر از    

ذات عاري از هر اسم و صفت دلالت دارد و از اين اسم چيـزي فراتـر از اشـاره                    
 ).۲/۵۷ ،همانابن عربي، (گردد  اطلاق استنباط نميةبه ذات در مرتب

 در مکتب ابن عربي و پيروان وي اگر چه  ذات از وجـه غيـر مـرتبط                   همچنين
خود به خلق و ممكنات يا به اعتبار من حيث هي هـي، فاقـد هـر گونـه وصـف و                      

ولـيكن در عـين بـي اسـمي و رسـمي،            ) ۱۳۲ـ ـ۱۳۱ابن عربي،   (اسم و رسم است     
ويـت  جهت اشاره و يا تعبير از آن، از مقام ذات با عناويني همچون غيب ذاتـي، ه  

آن . كننـد يـاد مـي   ) ۱/۲۴۱همـو،   ... (و  » الجانب الاحمـي  «و  ) ۹۹ابن عربي،   (غيبي،  
مقـامي اسـت،    چنانکه در اوپنيشدها نيز براي اشاره به ذات سبحاني که مقام بـي            
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جوينـد  گيرد، بهره مـي    که همه مراتب وجود را در بر مي        ١»اوم«از هجاي مقدس    
 ).12-289,7. اوپ . ماند. اوليول(

 اين عناوين بر ذات از بـراي تفهـيم اسـت، نـه آنكـه ايـن عنـاوين اسـم                     اطلاق
چون ذات اسم ندارد و اسم و رسم توقف بر تـصور            . حقيقي از براي ذات باشند    

). ۵۷ابـن تركـه،     (باشـد   مسمي و مرسوم دارد و اصل حقيقـت قابـل ادراك نمـي            
ه اسـت، زيـرا     بريم، اين كار تحقير كنند    وقتي صفات عالي را براي خدا به كار مي        

كنيم، اين امر خدا را به سطح انساني پـايين          خدا را با ساير موجودات مقايسه مي      
كشد، هر چند ممكن است نيت ما تعالي و ارتقاء او باشد، يك چنين خدايي در                مي

 اسـمها   ةذات خداوندي في نفسه بي اسـم و نـافي هم ـ          . سطح خود ما خواهد بود    
 در كار نباشد، اسمي هم در كـار نخواهـد           زيرا در ساحتي كه در آن خلقي      . است
او محبـي اسـت كـه       . از نظر ابن عربي حق في نفسه ذاتي بدون اسـم اسـت            . بود

اين بنده است كه محبوب او بوده و نظر به اثـري            . اسمي دال بر ذات خود ندارد       
پس حق آن اسمي را كه بنده بـه    . دهديابد، او را به آثارش نام مي      كه در خود مي   

 ).۳۶۰ابن عربي، (پذيرد هد، ميداو مي
دهـد و بـا     ابن عربي اين بي اسم بودن ذات را به نفس انساني نيز تسري مـي              

گويـد،   مي. »من الآن هيچ صفتي ندارم    «: استناد به سخن بايزيد بسطامي كه گفت      
بنده نيز اگر از اسماء و صفاتي كه بر آنها آفريده شده رهايي يابد، نفـس او نيـز                   

 ). ۴/۱۳همو، (نين خواهد بود در ذات خود چ
چنانکه شنکره نيز نفس انـساني را کـه جـوهر لطيـف و واقعيـت بـاطني هـر                    
شخص است در حقيقت صرف خود متمايز از هر پديده فيزيکي يا رواني با ذات                

خواند که هرگـز متعلـق فهـم    بي نام و نشان يکي شمرده و فاقد اسم و صفت مي           
 ). 213 ؛ شنكره آچاريه، 213  ،85-475 کريشنان،(گيرد و شناخت قرار نمي

 
  ذات مطلق غير قابل شناخت است  ـج
ترديد بر پايه بينش ژرف و هستي شناسي شگرف هـر دو مکتـب چنـين  ذات     بي

 که از هر قيدي حتي قيد اطـلاق و          يبي تعين و تکيف، خنثي و نام و نشان ناپذير         
                                                 

1. Aum 
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ــافتني و عــدم اطــلاق نيــز آزاد و رهــا اســت، حقيقتــي نيانديــشيدني  ، دســت ناي
سرالاسرار و شناخت ناپذير خواهد بـود کـه دسـت ادراک بـه بلنـداي معـرفتش                  

زيرا ذات فاقد ماهيت غير قابل اکتنـاه و تـصور کـه از مرتبـه تنزيهـي                  . رسدنمي
مطلق برخوردار است و محدود به حدي نيست تا به دليل و برهان عقلي علم بـه                 

، نقدالنـصوص ؛ جـامي،    ۱۱۹ـ ـ۱/۱۱۸،  انهمابن عربي،   (حقيقت ذاتش ممکن گردد     
در اين مرتبه حق، رازي سر بـه مهـر، معمـايي لاينحـل و          ). 171؛ گوويند،   ۲۸ـ۲۶

گردد و حقيقت سرّ آن نه براي عوام که بلکه          مجهول است که هرگز معروف نمي     
 ابـد  تـا  و گـردد براي انبياء و اولياء و ارباب مشاهده و مکاشفه نيز مکشوف نمي      

از اين روست که ابـن عربـي        . ماندزت مخفي و مستور باقي مي     در پس حجاب ع   
-ممنـوع اسـت و خـدا را جـز خـدا نمـي        ... معرفت ذات براي ما سوي ا     «: گويدمي

 ).۲/۶۹ابن عربي،  (»شناسد
-مـي » انکـر النکـرات   «او همچنين در کتاب فصوص الحکم خـود ذات حـق را             

 همه کيفيات و نـسبتهايي      خواند، بدين معني که وجود مطلق برتر و متعالي تر از          
 ةاين مرتبه از آگاهي همان مرتب ـ     . تواند قابل ادراک باشد   است که براي انسان مي    

است كه به تعبير ابن عربي علم به چيزي اسـت           » العجز عن درك الادراك ادراك    «
گردد، پس در اينجا علم متعلقي جز جهل ندارد و نهايـت عرفـان و               كه معلوم نمي  

 ).۲۸۱ـ۲۸۰ ،عفيفي(سرگرداني است شناخت وي حيراني و 
هاي اوپنيشدي از جمله تعاليم يجنـه   چنانکه شنکره نيز براساس برخي آموزه     

-بيند، شنيدني نيست ولي مي     حکيم بر اينکه برهمن ديدني نيست ولي مي        ١والکيه

 ةشناسد بر اين نکت ـ   فهمد، شناختني نيست ولي مي    شنود، فهميدني نيست ولي مي    
شـود، بـه فهـم و     برهمن با توصيف و بيان شناخته نمي      «: د که ورزمهم تأکيد مي  

» مانـد  آن به اين طريق متحير و سرگردان مي        ةآيد و شناسند  ادراک بشر در نمي   
 ).220شنکره، (

هر چند به ظاهر اوپنيشدها برهمن را ذاتي بي نام و نشان و فاقـد هـر گونـه                   
کننـد، مـع الوصـف       مي گنجد معرفي حد و رسم که به حيطه فهم و ادراک در نمي          

در اين مجموعه رسائل عرفاني که مهمترين و اصلي ترين منبـع حکمـت ودانتـه                  

                                                 
1. Yajnavalkya 
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که شنكره براي تأييد و توجيـه عقايـد و آراء خـود از              ي  روند تا جاي  به شمار مي  
شـود كـه گـاهي      کند، برهمن به عنوان وجود مطلقي فـرض مـي         آنها اخذ سند مي   

 يحال آنكه برهمن ـ  ). 35-33نيکيلاننده،  (يرد  پذاوصافي را براي شناخته شدن مي     
بي تعـين اسـت كـه از          ذاتي ،داندرا يگانه حقيقت و هست مطلق مي       كه شنكره آن  

 و هرگـز موضـوع و متعلـق شـناخت واقـع      مرتبه تنزيهي مطلق برخوردار اسـت     
داند كه با تعين به نام و صـفت         برهمن را ذات مطلق و بي تكيفي مي       او  . شودنمي

 .گرددك نميقابل ادرا
شـود،  برهمن با چشم ديـده نمـي      «: شنكره در شرح اين عبارت اوپنيشدي كه      

بـرهمن بـا    . داند که قدرت بينايي او از برهمن است       بيند مي اما آن که با چشم مي     
دانـد کـه قـدرت تـنفس او از       کـشد مـي   شود، اما آن که نفس مـي      نفس، تنفس نمي  

نويـسد،  ، مـي  )III  ،۸  ،۱۱  ،138-39.اوپ.بريهـد  كتب مقدسه شرق،  (» برهمن است 
ذات متعال برهمن غير قابل شناخت و وصف و بيان است، نيروي عقـل و حـس                 

گـردد، زيـرا کـه عقـل و حـس انـساني             آدمي هرگز موفق به ادراک بـرهمن نمـي        
-بدين ترتيـب روشـن مـي      . محدود و متناهي و برهمن نامحدود و لايتناهي است        

 معتقد به عدم شناخت ذات بـرهمن اسـت   شود که هر چند شنکره مثل اوپنيشدها   
شناسـند، امـا    وليکن با اين وجود اوپنيشدها بـرهمن را داراي نـام و صـفت مـي               

. دانـد برعکس، شنکره ذات مطلق را از هر گونه صفت و کيفيت و تعيني مبرّا مـي               
اين تنزيه مطلق ذات از هـر گونـه نـسبت و تعينـي در شـروحي کـه شـنکره بـر                       

 ). 171گوويند، (ملاً مشهود است اوپنيشدها نگاشته کا
شود، هركس كه او را نفهميـد، او        همچنين در يكي ديگر از اوپنيشدها گفته مي       

. اوليـول، کنـه  (را فهميده است و هر آن كس كه او را بفهمد، او را نفهميـده اسـت        
منظور از اين سخن به ظاهر متناقض اين است كه تنها بـرهمن             ). ,II ، ۳ 228 اوپ

زيـرا اگـر معتقـد    . واند خود را به وسيله خود، وجدان كرده و بفهمدتاست كه مي 
به شناخت ذات برهمن باشيم در اين صورت يا بايستي انسان نامتناهي باشـد و          

از اين رو شنكره در بيان عـدم تنـاهي   . يا برهمن متناهي و اين هر دو باطل است   
 كلـي و جزئـي،      هـا و تغييـرات    آن سوي تـضادها و ناپايـداري      «: گويدبرهمن مي 

نسبي و مطلق، متناهي و نامتناهي، تنها يك واقعيـت موجـود اسـت و آن وجـود                  
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 نيـز کـه بـه اتفـاق         در بگودگيتـا  ). ,2/534كريـشنان،   (» مطلق يعني برهمن اسـت    
 نظـام  ةشـوند و شـالود  ناميده مي» ١پرستهانه تريه«اوپنيشدها و بر همه سوتره     
او گذشته و آينـده و حـال همـه          شود،  ميدهند، گفته   عرفاني ودانته را تشكيل مي    

رغـم آن در     ولي علي . داند ولي هيچكس نيست كه او را بشناسد       موجودات را مي  
 گاهي نيز يك در هزار و يا يك در ميليون نفـر او را               ،شودسرود ديگري گفته مي   

چنانكه برخلاف تعاليم اكثر اوپنيشدها، موندكيـه       ).  VII,86،  ديويس (شناسندمي
زوال گويد، ذات بي  داند و مي   نيز امكان معرفت ذات برهمن را محال نمي        اوپنيشد

او بدون منشاء و صفات همـه جـا حاضـر و            . توان دريافت را با معرفت اعلي مي    
 I. اوپ. مونـد   اوليـول،   (است  ...) چشم، گوش و    (نافذ در همه چيز و بدون اعضا        

 ،۱ ،۵ ،۶ ، 268.( 
ات متون اوپنيشدي و نيز بگودگيتا کـه        بهرحال با صرف نظر از برخي اظهار      

-ذات مطلق را متصف به صفات و متعلق ادراک و موضوع شناخت معرفـي مـي               

 ناپـذيري وجـود مطلـق كـه      نمايند، حكيم و بانيان هر دو مكتب به نظريه شناخت     
بندد، ايمان راسخ دارنـد و بـر شـناخت روح             راه را بر هر گونه معرفت نظري مي       

ايـن خودشناسـي کـه      . ورزند  معرفت و شناخت حق تأكيد مي     به عنوان يگانه راه     
ها و مكتب ادويتـه ودانتـه و نظـام            محور پوياي هر گونه تأمل نظري در اوپنيشد       

رود، در هـر دو مكتـب از مقـام و منزلـت               عربي به شمار مـي      وحدت وجودي ابن  
 ).128؛ ويكتور، ۱۲۵، ۱عفيفي، ( يكساني برخوردار است

 
 
 ابل وصف و بيان است  ذات مطلق غير ق ـد

از ديدگاه هر دو مکتب مورد مقايـسه لازمـه عـدم تعـين و بـي نـام و نـشاني و                       
ابـن عربـي ميـان آن       . شناخت ناپذيري ذات مطلـق، توصـيف ناپـذيري آن اسـت           

شود و مربوط به مقام اسماء است با آن         ناميده مي » اله«خدايي که ظاهر است و      
گذارد و  شود فرق مي  خوانده مي » ذات«و  خدايي که مربوط به مقام احديت بوده        

الوهيـت ممكـن و متحقـق اسـت نـه در             تصور تشبيه و تنزيه در مرتبه     گويد،  مي

                                                 
1. Prasthanatraya 
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اي معـرّي و از هـر       مرتبه احديت ذات كه در اين مرتبه او از هـر نـسب و نـشانه               
توان انديشيد و سـخني      او چيزي نمي   ةاي متعالي است و در بار     انديشه تصور و 

ابـن   ( كه انديشه در آن عاجز است و عبارات چون اشارات قاصـر            توان گفت نمي
 ).۲/۶۹عربي، 

به همينسان برخلاف برخي عبارات اوپنيـشدي و آمـوزه هـاي بگودگيتـا در               
» احـديت «مکتب ادويته ودانته شنکره نيز خدا در مرتبه ذات کـه از آن تعبيـر بـه                  

تعبيـر از ذات و  از ايـن رو  . شود، فاقد هر گونـه اسـم و حـد و رسـمي اسـت           مي
تعريف از آن و اتصاف صفات و اسناد نـسبت بـه ذات مطلـق مجـرد بـرهمن از                    

زيـرا بـرهمن در کنـه ذات    . ديدگاه شـنکره نادرسـت و کـار کـج انديـشان اسـت             
از نظر شنکره برهمن    . خويش منزه از حدود و صفات و عوارض و نسبتها است          

ركت نيـروي قابليـت ظهـور       و به ب  » ١شکتي«نيرگونه آنگاه كه به مدد قدرت خود        
شود و بـه صـورت        تعيني و تنزه صرف خود خارج مي        خود يعني مايا از بعد بي     

گـردد، نـام و نـشان         كند و به كليه صفات موصـوف مـي          فاعل و منفعل جلوه مي    
كـه خـداي    ... پذيرد و به اسـامي مختلفـي چـون بـرهمن سـگونه، ايـشوره و                   مي

 ؛ گـرين لـس،    60نيكيلاننـده،   (گردد   متشخص و آفريدگار هستي است، مسمّي مي      
XXXVII .(                در اين مرتبه است که برهمن غير قابل توصيف و بيان خود را بـه

سازد و به عنوان يک وجـود مطلـق و        متصف مي » ٢سچيداننده«صفات و کيفيات    
نيكيلاننـده،  (گـردد  شعور و سرور محض متعلق شناخت وتوصـيف و بيـان مـي    

نهـد، قابليـت    ن را گاهي برهمن كيهـاني نـام مـي         اين برهمن كه شنكره آ    ). 35-37
تعقل و استدلال و شناخت و توصيف و بيان را دارد و حـال آنكـه بـرهمن غيـر                    

، وجـودي   )XXX،  ۳۴شـنكره، (كيهاني كه وراي حد ادراك و تقرير و بيان اسـت            
. گـردد صرف و منزه است كه تعريـف و تحديـدآن موجـب قلـب ماهيـت آن مـي                  

هـاي شـهود اهـل بـصيرت و تجـسم           ا به عنوان فرآورده   شنكره كه اوپنيشدها ر   
داند و از منطق نيز براي تأييد تفاسير خـود از اوپنيـشدها             حقيقت برتر معتبر مي   

گيـرد، معتقـد اسـت، عبـارت        هـاي فكـري بهـره مـي       و يا رد و ابطال ساير نظـام       

                                                 
1. šhakti 
2. Sačidananda 
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گوياي اين هستند كه او هيچ گونه تفسير ادراكـي   » ـ نتي  نتي«اوپنيشدي معروف   
تابد، تجربه ناپذير و از طريق اسـتدلال و برهـان دسـت نيـافتني اسـت؛                 را برنمي 

اي كـه تعريـف آن موجـب دگرگـوني          بسيط و غير قابل تعريـف اسـت بـه گونـه           
 تــوان بــه آن نــسبت دادشــود، حتــي صــفت واحــد را نيــز نمــي ماهيــت آن مــي

بنـابراين بـه اعتقـاد      ). 3,14-4;23-2,22-3 /۳۸؛ شنكره،   442-۱/439داسگوپتا،  (
هر دو عارف هر حكمي كه در باب شـناخت و معرفـت خـدا بـه ذات نـسبت داده            

 شود، مربوط به مقام الوهيت است، زيرا مقام ذات پذيراي نسبت نيست و هـر       مي
 .گونه وصف او چه به صورت خدا، چه جهان با ذات راستين او مطابقت ندارد

 
 ست  حق در مرتبه ي ذات عدم محض ا ـهـ

محيي الدين بن عربي و شنكره براي آنكه بر بي رنگي و عـدم تـشخص و تمـايز       
و مماثلت و تعالي ذات مطلق تأكيد كرده باشند با استدلال و استناد به نـصوص                

خواننـد، ولـي عـدمي كـه فـوق وجـود            آساي و عدم محض مـي     ديني او را نيست   
 .است، زيرا عدم آنجاست كه تناهي و تشخصي در كار باشد

از آنجا كه خدا شبيه به هيچ چيز نيست و بلكه بـه جـز او هـيچ چيـز وجـود                       
 ندارد، او نيستي محض است، اما نيستيي كه فوق هستي اسـت، چـرا كـه هـستي                 

اگر مـا خـدا را فـوق وجـود     . توان نيست ناميدصرف لايتناهي و نا متعين را نمي   
 نـا متنـاهي ومتعـال       ايـم، بلكـه آن را     بدانيم، نه تنها وجـود را از او سـلب نكـرده           

گويد، اطلاق لفظ موجـود بـر ذاتـي كـه وجـودش عـين               ابن عربي مي  . ايمانگاشته
هـيچ  ). ۱۱/الـشوري (» ليس كمثله شيٌء  « ذاتش است از باب تجوز است، زيرا كه         

 ). ۱/۶۰۲ابن عربي،  (چيز مثل او نيست 
يافـت  آنجا نام و نشان     . در مرتبه ذات هيچ گونه ظهور و تجلّي در كار نيست          

آنجـا  . نه از مخلوق اثري است، نـه از خـالق، نـه از مـألوه و نـه از الـه          . شودنمي
سكون و سكوت و ظلمت است و هيچ شناختي بـه آن سـاحت راه نـدارد و هـيچ                    

طلبـد و نـه     در آن ساحت نه جهان خدا را مي       . توان گفت سخني در مورد آن نمي    
ع او را از آن سـاحت تنـزل   او جهان را، با دادن هر اسم و يا هـر صـفتي در واق ـ   

ابـن عربـي   . توان سخن گفتاز خصوصيات ذات فقط به طريق سلبي مي   . ايمداده
گويد، از منظر عرفاء وجود مطلق فاقد ماهيت و تشخص و نام و صفت است؛               مي
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توان وجود را از آن سلب كرد و آن را معـدوم مطلـق بـي نـام و                   از اين حيث مي   
رد آن سكوت كرد، زيرا به تعبير ابن عربي اگـر           نشاني دانست كه بايستي در مو     

شـد و   شيئيت داشت، مماثلتي از حيث شيئيت، ميان او و اشياء ديگـر ايجـاد مـي               
 ). ۲/۸۴همو، (حال آنكه او شيء نيست 

در مكتب ادويته ودانته نيز اين بي نام و نشاني و عدم تناهي و نامتعين و نـا                  
سبب شده كه گاهي از آن حقيقـت بـه          متكيف و غير قابل ادراك بودن ذات مطلق         

نـدارد، تعبيـر نماينـد      ) ١نرويسـشا (نيستي و به بـي رنگـي و آنكـه هـيچ ويژگـي               
شود، خداوند هـستي نامحـدود و نـا    لذا در اوپنيشد ها گفته مي129).  دويسن،(

متعين و غير متشخص است از اين لحاظ او نيستي است، زيرا كـه تشخـصي يـا                 
 ندارد، لذا عدم است ولي عدمي فـوق وجـود، چنانكـه             مماثلتي با ديگر موجودات   

بيند يـا   در آنجا كه كس هيچ چيز ديگر نمي       «:  نيز آمده است   چندوگيه اوپنيشد در  
. آنجـا اسـت   » نامتنـاهي «يابـد،   شنود، هيچ چيز ديگـر در نمـي       هيچ چيز ديگر نمي   

بـد،  ياشنود، چيزي ديگر در مي    بيند، چيزي ديگر مي   آنجا كه كس چيزي ديگر مي     
 .)VII ، ۲۴ ،۱ ،123. ، چندوگيه اوپ۱  شرق،ةکتب مقدس(» آنجاست» متناهي«

شواهد بسيار زياد ديگـري در اوپنيـشدها مبنـي بـر توصـيف ناپـذير بـودن                  
از جمله در ماندوكيه اوپنيشد پـس       . برهمن و هستي نيست آساي او وجود دارد       

ن رؤيـا، بـرهمن     از بيان سه حالت عادي نفس، يعني بيداري، رؤيا و خـواب بـدو             
اند كه حالـت چهـارم نـه عينـي اسـت و نـه        حكيمان گفته : شودچنين توصيف مي  

ايـن  . ذهني و نه حالتي ما بين آنها است، اين حالت آگاهي وجداني صـرف اسـت               
 » نتـي   ـنتـي «تعبير از آن ذات مطلق گوياي توصيف ناپذيري آن و مؤيد عبـارت  

آمده آنجا كه شخص هيچ چيـز ديگـر         باز در ماندوكيه اوپنيشد     . اوپنيشدها است 
اوپ . اوليـول ، مانـد    (يابد نـا متنـاهي آنجـا اسـت          شنود و در نمي   بيند و نمي  نمي

 ).,290-289 ۱۲ـ۱.
بار ديگر پرسيدند   .  پرسيدند، برهمن چيست؟ سكوت كرد     ٢از واشكالين بهواه  

سؤال كننـده آزرده خـاطر      . بار سوم پرسيدند باز خاموش ماند     . باز سكوت كرد  

                                                 
1. Nirviseša   
2. Vāškalin  Bahva         
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آنگاه بهواه زبان به سخن گشاد و گفت براستي من بـا            . د و از او روي برتافت     ش
 نخست پاسخ او را دادم، زيرا كه برهمن خاموشـي محـض    ةسكوت خود در وهل   

 ).  III ، ۲-۱۷،157، ۳۸شنکره ، (است و قابل توصيف نيست 
 يعنـي عـدم   »١تسَاَ « مهمترين صفات سلبي وجود مطلق      هاداوپنيشاز ديدگاه   

 از بكـار بـردن ايـن صـفت در       هاد اوپنيـش  شنكره معتقد اسـت كـه منظـور        .ستا
 ،خصوص برهمن اين است كه بگويند برهمن عدمي فوق وجـود اسـت، و وجـود               

-شـمار مـي   ه   عكس تـابش آن ب ـ     ،او عدمي است كه هستي     .اوست و نه صفت او    

 يـا آنگـاه كـه       . تأكيـد بـر هـستي ازلـي اوسـت          ، عدم ه پس اتصاف برهمن ب    ،رود
است، بدين معنا نيست كـه بـرهمن فاقـد          » ٢اچيت« گويند كه برهمن  مي هاديشاوپن

 . بلكه منظور اين است كه برهمن عين شعور و آگاهي محـض اسـت            ،شعور است 
 بـدين معنـي نيـست كـه بـرهمن           ، اسـت  »٣آننـده « بـرهمن    ،گوينـد و آنگاه كه مـي    
  . بلكه منظور اين است كه او سعادت و سرور محض است،سعادتمند نيست

خوانـد، ولـي در عـين     مـي » ٤انيروچنيـه «شنكره برهمن را غير قابل تشريح و        
حال براي رفع اين شبهه كه مبادا تـصور شـود بـرهمن حقيقتـاً نيـستي صـرف                   

دشواري تعريـف تجربـي او را مبـدل بـه مجـرد خـالص هـيچ و            «: گويداست مي 
 كـه هاآن«  : كـه  گويـد شـنكره در تفـسير چندوگيـه اوپنيـشد مـي           .»كندمحض نمي 
 نيـستي  ،كنند واقعيت مابعـدالطبيعي كـه عـاري از تمـام تعينـات اسـت       تصور مي 

 مـشبع از هـستي      ، شـنكره واقعيـت غـايي      نظربه  «. »صرف است، سست انديشند   
وجود هـر چيـزي     «. »توانيم ظهور هستي را از نيستي توجيه كنيم       ما نمي ... است  

 اسـتوار    هـستي  اين گيتي از هـستي برخاسـته بـر         .متضمن واقعيت هستي است   
كريـشنان،  (» ابدي و موجود به خود است      هستي، .و در هستي مستقر شده    است  

۱/۲۸۱ .( 
رامـش درون   آآنانكـه بـه     «: گويـد  مـي  ٥ اوروبيندو عارف معاصر هندو، سري   

از منبـع    يابنـد كـه نيروهـاي مـؤثر در كـار جهـان            اند، همواره در مي   دست يافته 
-ي اين سخن ايـن اسـت كـه اكهـارت مـي            معنا. »گيرندلايزال آن سكوت مايه مي    

                                                 
1. asat 
2. ačit 
3. ānanda  
4. anirvačaniya 
5. Sri Aurobindo  



 

 )  م۸۲۰.د(و شنكره )  هـ۵۳۸.د(وجود مطلق از ديدگاه ابن عربي
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
۷۱

الوهيتي كه جاودانه آرميده است بسان چرخي است كه به خـود چرخـان             «: گويد
تـوان از آن فـيض      آوندي تهي است كـه همچنـان مـي        «: يا به قول لائوتزو   » است

 ).۱۸۰/استيس ( »ياب شد
 
  خدا وجود است ـو

بيننـد وجـود خـدا      يبراي شنكره و ابن عربي كه در دار وجود دياري جز حق نم            
از اين رو آنها براسـاس يـك        . اي دور از دسترس و مشكل لاينحلي نيست       مسأله

كننـد و كـل وجـود    تعريف مي» وجود«و » هستي«چنين تجربه عرفاني خدا را به      
گوينـد آن كـس كـه از فريـب كثـرت و جهـان               دانند و مـي   واقعي را همان خدا مي    

ا وجودي وصف ناپـذير و لا يتنـاهي         موهوم خود را رهايي بخشد، خويشتن را ب       
از ايـن   . و لا يتغير كه سر منشاء همه كثرتها و تغييرات است، مواجه خواهد ديـد              

تـوان بيـان كـرد، ايـن        رو از ديدگاه ايشان تنها گزاره حقيقي كه در باب خدا مـي            
-يعني نفس هستي است  و وجود هـم جـز خـدا نمـي              » وجود«است كه خدا خود     

گر خدا را وجودي در كنار ساير موجـودات بـدانيم، لازمـه آن              زيرا ا . تواند باشد 
لازم به ذكر است كـه وجـود و ثبـوت و كـون         . محدوديت و متناهي بودن اوست    

امـا در عرفـان   . اصطلاحاتي هستند كه مراد از همه آنها در فلسفه، هـستي اسـت            
نظري وجود به خداوند اختصاص دارد و در مورد غير خداونـد اصـطلاح كـون                

 ).۱۹۷ـ۱۹۱ ،جوادي آملي(شود ار برده ميبه ك
بدين ترتيب آنگاه كه ارباب معرفت در نتيجه تجريد و تهذيب نفس خود را بـا                

يابنـد و نيـستي     هستي صرف لايتناهي كه وراي طـور ادراك اسـت، مواجـه مـي             
 هستي را در برابر عظمت وجـودي حـق كـه            هايهست آساي خود و ديگر پديده     

آن  كنند به هنگـام تعبيـر از      ارد، به چشم يقين مشاهده مي     گذجايي براي غير نمي   
از همـين   . بيننـد نمـي » وجـود «اي رسـاتر و مناسـبتر از        واقعه ناب عرفـاني واژه    

انـد كـه وجـود مـن حيـث هـو           روست كه اهل تحقيق بر اين حقيقت اجمـاع كـرده          
وجود همان حق جل جلاله است و نه غيـر او، چـرا كـه غيـر او در حكـم عدمنـد                       

اي كه به خاطر ويژگي خاص آن متون مقـدس نيـز در اطـلاق               ، واژه )۶۲۶ ،ليآم(
چنانكه در سفر خروج، وقتـي كـه        . گيرندهستي صرف بر خداوند از آن بهره مي       
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شـود، از خداونـد     از طرف خدا براي هدايت بني اسرائيل مبعـوث مـي          ) ع(موسي  
ويم خـداي   اينك چون من نزد بنـي اسـرائيل برسـم و بديـشان گ ـ             «كند  سؤال مي 

پدران شما مرا نـزد شـما فرسـتاده اسـت و از مـن بپرسـند كـه نـام او چيـست               
هـستم آنكـه هـستم؛ و گفـت بـه بنـي             : بديشان چه گويم؟ خـدا بـه موسـي گفـت          

 ).۱۴،47 ،۱۳ ،۳ سـفر خـروج،   (» مرا نزد شـما فرسـتاد     ) هستم(اسرائيل بگو اهيه    
بـراي  » كسي كه هست«ز نامي مناسبتر ا : گويداكهارت با توجه به همين آيات مي      

توان يافت، يعني آنكه كاملاً مطلق و خـالص و از هـر تعلقـي رهاسـت و                  خدا نمي 
ــ  ۲۱۴ ،كاكايي(از نظر وي وجود خداست و وجود و خدا يكي هستند    . فقط هست 

 كـه  ترين نام براي خدا همـان اسـت      گفت، مناسب توماس آكوئيناس نيز مي   ). ۲۱۵
 ،ايليـاده ( شد، يعني مـن آنـم كـه هـستم        طبق متن سفر خروج بر موسي منكشف      

۷۵ .( 
ممكـن  در مرتبـه ذات     هـيچ گونـه اسـنادي بـه حـق           از ديدگاه ابن عربي نيـز       

وان آنـرا بـه حـق در ايـن مرتبـه          تكه مي  چيزي   ليكن به لحاظ فلسفي تنها     .نيست
  »وجـود « فلـسفي    ة زيـرا در محـدوده مرزهـاي انديـش         .است» هستي «،اسناد داد 

ست و لذا كمتـر از هـر تعبيـر قابـل تـصور ديگـري تخـصيص        رنگترين چيز ا  بي
 ).    ۴۷ ،ايزوتسو (كننده و تحديد گراست

با اشاره به اينكـه     » و لم يكن معه شيٌء    ... كان ا «ابن عربي با استناد به حديث       
گيـرد  كان در اينجا فعل وجودي است و در آن زمان لحاظ نشده است، نتيجه مي         

بـدين ترتيـب بـه      ). ۴۲۹/،  ۳؛  ۲/۵۶ابن عربي،   (» ستموجودي به غير از او ني     «كه  
بلكـه   اعتقاد او نيز تنها موجودي كه متّصف به صـفت وجـود اسـت، خداسـت و                

خدا عين وجود است، وجودي نامحدود و لايتنـاهي و چـون چنـين اسـت تحقـق                  
البته ابـن عربـي در كـاربرد        . وجودي ديگر در كنار او ممتنع و محال خواهد بود         

وجـود از نظـر او تنهـا بـه      .  معناي زبان شناختي آن نيز نظر دارد       واژه وجود به  
معناي بودن و وجود داشتن نيست بلكه به مفهوم يافتن و يافت شدن نيز به كار                

بـرد در عـين حـال       مي  وجود را در مورد خدا به كار       ةهنگامي كه او واژ   . رودمي
واهد بگويد كه خـدا  خورزد، ميكه بر وجود خدا به عنوان يگانه موجود تأكيد مي 

پس، از ديدگاه وي نـه تنهـا هـستي خداسـت، تنهـا              . يابد اشياء را مي   ةخود و هم  
او در جاهاي متعدد ديگري نيز به اينكه موجـودي غيـر            . معلوم نيز خداوند است   
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او هر چه غير خـدا را        ). ۵۱۶ و ۱۱۴ / ۲همو،  (كند  از خدا وجود ندارد تصريح مي     
گويـد، حـق همـان      دانـد و مـي     عـدم مـي    ةو از مقول  لاجرم بيرون از حيطه وجود      

: نويـسد، لبيـد گفتـه     او در فتوحات خود مـي     . وجود است و خلق همان عدم است      
در ايـن خـصوص     ) ص(آگاه باشيد كه هـر چـه جـز خـدا باطـل اسـت و پيـامبر                 

ابـن عربـي،   (فرموده كه اين راست ترين شعري است كـه كـه عـرب گفتـه اسـت            
ي نيـز كـه يكـي از بزرگتـرين شـارحان و مروجـان               به همين خاطر جام   ). ۱/۴۰۶

افكار ابن عربي در جهان اسلام  است، حقيقت حق سبحانه تعالي را جـز هـستي                 
داند، هستيي كه از انحطاط و پستي و هرگونه نام و نشان و وصمت تعـدد و   نمي

در باگوتـه نيـز كـه       ). ۱۴،   لوامع و لوايح   جامي،(تكثر و تغيير مقدس و مبرا است        
 فلـسفي سنـسكريت را كـه      ـ نوع خاصي از ادبيات ديني١مراه ويشنو پورانهبه ه

دهند، در بيتي كاملاً منطبق بـا حـديث مـورد اسـتناد             ها هستند، تشكيل مي   پورانه
ابن عربي در اثبات انحصار وجود براي حق و نفي از آن ماسوي االله است، گفتـه             

در . كنـد   ما آشكار مـي   شخصيت راستين خود را به بره     ) برهمن(بگوت  «شود    مي
زيستم و هيچ چيـزي جـز مـن نبـود چـه بـه        آغاز من فقط در خود و به خود مي 

پس از آفرينش چيزهاي گونـاگون بـاز هـم مـن بـه              . شكل آشكار و چه ناآشكار    
 ايـن چيزهـاي گونـاگون بـاز هـم مـن بـه        ةپس از نابودي هم ـ. زيستم تنهايي مي 

 ). ۱۱۹ /۱كريشنان، (» تنهايي وجود خواهم داشت
هـاي توحيـد وجـودي       شنكره نيز همچـون همـه نظـام        ةدر نظام ادويته ودانت   

يعنـي هـستي محـض       »سَـت « آنچه که وجود دارد تنها بـرهمن اسـت او         «محض  
وجود چيزي جـز او نيـست کـه در هـستي منتـشر اسـت و اجـزاء جهـان                     . است

محسوس پديـداري نمودهـايي بـي بـود و اعـدام هـستي نمـا هـستند و از خـود                 
ها ي هستي، تجليـات آن وجـود مطلـق و            موجودات و پديده   ةي ندارند، هم  واقعيت

برهمنـي کـه بـه    ، 38-37)  نيکيلاننده،(» يگانه حقيقت موجود يعني برهمن هستند
 كريـشنان، (عنوان يگانه واقعيت غايي عين وجود شعور و سـرور محـض اسـت               

۱/۲۸۲.( 

                                                 
1. Višnu pūrana 
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سان عارف بلكه به    شنكره بزرگ حكيم مكتب ودانته با تعمق و دقت زياد نه ب           
مثابه يك فيلسوف دين در شرح نسبتاً طولاني كه در تفسير دو بيـت نخـستين و            

نگاشته واژه بـرهمن را بـه مفهـوم وجـود نامحـدود             » برهمه سوتره «معما گونه   
اسم بلا رسم ذات باري خوانده و همساني ذات بلا تعين يعنـي نيرگونـه بـرهمن                 

او در اسـتدلال بـر      . فراد توضيح داده اسـت     ا ةهم» آتمن«را با روح يا نفس يعني       
مـن  «وجود برهمن و اينكه جز او وجود ندارد، ماننـد ابـن عربـي كـه بـه حـديث                

نويـسد، بـرهمن براسـاس    جويـد، مـي   استـشهاد مـي   » عرف نفسه فقد عرف ربـه     
چرا كه همگان از وجود نفـس خـود بـه صـورت     . شودهستي همگان شناخته مي   

دهنـد  به خود راه نمـي    » من نيستم «ن تصور را كه     آگاهند و هرگز اي   » من هستم «
» آتمـن «و اين نفس كه همه از وجود آن آگاهند، همـان بـرهمن اسـت كـه بـه آن       

پس چنانكه پيشتر اشاره شد دليل وجود هستي الهـي در نفـس آدمـي               . گوييممي
گردد كه متون مقـدس دينـي نيـز آن را تأييـد             كه همسان الوهيت است، اثبات مي     

بدينسان هر كس به حقيقت خود شـناخت حاصـل كنـد، بـه بـرهمن كـه                  . كنندمي
 ).14، ۳۴شنكره، (حقيقت هستي است، پي برده است 

بنابراين از ديدگاه بانيان هر دو مكتب خدا چيـزي جـز وجـود و وجـود نيـز                   
چيزي جز خدا نيست، يگانه حقيقتي كه از ازل الآزال تـا ابـد الآبـاد وجـود بـه او              

جـز او تجليـات و شـئونات آن وجـود و در حكـم عـدم                 منحصر است و هر چـه       
  .)15چيتيك،(محض اند و معناي وحدت وجود نيز چيزي جز اين نيست 

 
  ذات مطلق جامع اضداد است ـز

از ديدگاه معتقدان به مكتب وحدت وجود در ذات حق امتناع اجتماع و يـا ارتفـاع                 
بـدين معنـي كـه      . نقيضين از ميان برخاسته و او جامع و بلكه عين ضدين اسـت            

حق متعال در عـين وحـدت و اطـلاق و بـساطت صـرف خـود داراي كمـالات و                     
در ايـن مقـام كـه مقـام         . خصوصيات يا به عبارتي شئونات ذاتي نامتناهي اسـت        

، ذات حـق مجمـوع اسـماء و         )۶۴قيـصري،   (استهلاك همـه اشـياء در ذات اسـت          
از ايـن رو بـه      ). ۱/۹۰عفيفـي،   (صفات و مظاهر را به نحـو بـالقوه در خـود دارد              

 محيي الدين ابن عربي و بسياري از شـارحان مكتـب وي، حقيقـت وجـود                 ةعقيد
باشـد  مبداء ظهور تمـامي اضـداد و امثـال و مجمـع جميـع صـفات متـضاد مـي                   
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و او از اين جهت عين اشياي علوي و سفلي، صوري و معنـوي،              ) ۱۳۳ ،آشتياني(
 ).۲۰۲جيلي، (حسي و عقلي يا حقي و خلقي است 

 نيز صفات تناقض آميـز و متـضادي   بگودگيتاو اوپنيشدها همچنين گاهي در   
دهند تا جامع اضداد بودن او و علّو او از حيث صـفات را              را به برهمن نسبت مي    

بهتر نشان دهند، همچنان كه در شريعت اسلامي او، اول و آخر و ظاهر و بـاطن                 
بـدون  . اندرون همه است  از همه چيز جدا است و در        « است، در مكتب ودانته نيز    

آنكـه بـي آغـاز اسـت         ... تو پـسري     ،تو زني، تو مردي    ... حركت و متحرك است   
» جهان از تـو پديـدار گـشته و عـين تـو اسـت              . انجام است تويي  تويي و آنكه بي   

 در اوپنيـشد ا ايـش ).  , IV، ۳،۴249-50.اوپ. ، شـوت  ۱۵کتـب مقدسـه شـرق،    (
يگانه، بي حركت متحرك، دور نزديـك،       گويد،  مي مورد برهمن وصفات اضداد او    

 .249)،۴،۵.اوليول، ايشا اوپ(برون جهان هستي است  تندتر از انديشه، درون و
 بـه   چندوگيه اوپنيشد نويسد، برهمن در    رادها كريشنان در وصف برهمن مي     

شـنكره اصـطلاح تجـلان را چنـين         . مورد ستايش قرار گرفتـه اسـت      ١نام تجلان   
-است كه جهان از او سرچشمه مي      ) جه( و آغاز جهان     كند، آنكه اصل  تفسير مي 

-كشد و زنـدگي مـي     شود و در درون آن نفس مي      گيرد و درون آن مستحيل مي     
 اوپنيـشد  موندكه مخصوصاً   اوپنيشدهاهمچنين از مطالعه    ). ۱/۵۷كريشنان،  (كند  

آيد كه برهمن يگانه واحـد حاضـر و غايـب،            چنين بر مي   شوتاشوتره اوپنيشد و  
است كه همـه اضـداد      ... يست و آشكار و نهان و خاموش و پر صدا و            هست و ن  

بـر اسـاس چنـين تعـاريف تنـاقض آميـزي اسـت كـه در                 . را در خود جمع دارد    
 . گرددتوصيف مي»  نتي ـنتي« برهمن با جمله اوپنيشدها

 
  شريعت از تفكر در ذات منع فرموده است  ـح

 مكتب مورد مقايسه، نه تنهـا       هاي مبتني بر نصوص ديني هر دو      براساس آموزه 
و در پس حجاب عزت خـويش       » غيب هويت «ذات مطلق به لحاظ حقيقت خود در        

از ديده جويندگان خود نهان و از حيطه ادراك عقل و فهم محدود بشري بيـرون                
است، بلكه تلاش در اين وادي نيز عبث و خوض در معرفت آن تحمل رنجي بـي                 

لذا . كوت و خاموشي و دم فرو بستن است       زيرا مرتبه ذات مقام س    . حاصل است 

                                                 
1. Tajalan  
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تفكـر در ذات منـع كـرده        شريعت نيز از باب ارشاد بدان رخصت نفرمـوده و از            
. ي ما را يك معرفت اجمالي از قبل تعينات و ظهورات وي قرار داده اسـت             است و 

 /آل عمران (» نفسه... يحذرا« ابن عربي با استناد به كلام خداوند متعال          از اين رو  
گويد، انبياء و اولياء، آدمي را از تفكر در ذات الهي بر حـذر داشـته و بـه                   مي) ۲۸

بـديهي  . انـد تأمل در آلاء و اسماء و صفات خداوندي و معرفت نفس فرا خوانـده             
است كه هر اندازه معرفت بشر نسبت بـه تعـالي وجـودي حـق كمـال پـذيرد بـه                   

). ۲/۲۵۵ابن عربـي،    (شد  تر خواهد   همان اندازه به علت امتناع تفكر در ذات واقف        
كنـد كـه    اسـتناد مـي   ) ص(او همچنين در امتناع معرفت ذات به اين حديث پيـامبر          

ها و ساكنان آسمان    خداي تعالي از عقلها محجوب است، چنانكه از ديده        «: فرمود
اي او در فقـره   ). ۱۰۲همـو، ص    (» جوييـد جويند چنانكه شما زمينيان مي    او را مي  
ترين مردم كسي است كه طالب علم به خدا آنچنـان كـه او              نادان: نويسدديگر مي 

، زيـرا ماهيـت ذات خـدا بـراي بـشر            )۱/۲۱۶ابن عربـي،    (به خود علم دارد باشد      
 ).۸۷۰قيصري، (معلوم نيست 

 در تـشريح غيـر قابـل شـناخت       اوپنيـشدها رادها كريشنان نيز با اسـتناد بـه         
در «: نويـسد ذات الهـي مـي    بودن خداي نظام ادويته ودانته و پرهيـز از تفكـر در             

 آمده اسـت كـه ارائـه هـر گونـه تعريـف مثبـت از                  اوپنيشدها بندهاي متعددي از  
گويد كـه بـرهمن   به ما مي»  نتي  ـنتي« عبارت مشهور. برهمن اعلي ناممکن است

او وراي انديشه تجربي است و از راه دانش برهـاني           . آيدمطلقاً به تجربه در نمي    
او ذاتيت خالصي است که هيچ گونـه تفـسير ادراکـي            . تتوان به او دست ياف    نمي

او غير قابل تقسيم و تجزيه ناپذير است، او نه خود برونـي   . پذيردرا به خود نمي   
تعريف آن در حکم قلب ماهيـت آن        . شوداست و نه با عليت بيروني، مشروط مي       

).  ۱/۲۸۰كريـشنان،   ( »توانيم بگوييم که او واحد است     به عينيت است، ما حتي نمي     
 بـر غيـر قابـل شـناخت و ادراك           اوپنيـشدها آنچنانكه اشاره رفت، در جاي جاي       

شـود از  بودن ذات برهمن و ناتواني عقل و فهـم آدمـي در ايـن وادي تأكيـد مـي               
نه چشم نه گـوش، نـه       ... فكر فكر   ... زبان زبان   . گوش گوش است   برهمن،: جمله

شود متمايز است و همچنـين      انسته مي به او راه ندارد، از آنچه د      ... زبان، نه فكر    
 بدون دسـت و  ,I، ۲-۸ ، . (227-228.اوليول ،کنه اوپ (بر فراز نادانسته هاست

 همه  ةپا، گيرنده و رونده است، بدون چشم و گوش، بيننده و شنونده است دانند             
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كتـب مقدسـه    (چيـست    دانـد او   او نيست و نمي    ةهاست ولي هيچكس دانند   دانائي
  ).III ، ۱۹، 248 اوپ  ، شوتاش۱۵شرق، 

 ةپـشت پـرد    بدين ترتيب از منظر هر دو حكيم راز آن مطلق براي هميـشه در             
اسرار ناگفته و سر به مهر باقي خواهد ماند و نهايـت سـير عارفـان در معرفـت                   
. ذات تحير در وادي سرگرداني و توقف در پس حجاب عزت احدي خواهـد بـود               

 ادراك و اسـتدلال     ةال كـه فراتـر از مقول ـ      از اينرو بهترين راه ادراك حقيقت متع ـ      
قرار دارد، استمداد از وحي و انبياء و در نزد شـنكره مراجعـه بـه كتـب مقـدس                    

-1 ؛ شـنكره،       241-235چيتيـك،   (باشـد   ودايي به عنوان يگانـه سـند غـايي مـي          

3,28-30;2-1,11,27.( 
، به اعتقاد ابن عربي آنگاه كه خداوند عقل را به معرفـت خـود مكلـف سـاخت                 

عقـل چنـين    بنـابراين   . مرادش اين بود كه در اين خصوص جز به او رجوع نكنند           
پـس فكـر خـود را رهنمـاي خـود           . گمان كرد كه بايد طريق فكر و نظر را بپيمايد         

اما عقول انبياء و اولياء و اهل معرفت مراد حق را به خوبي دريافتنـد و                . قرار داد 
تنهـا وسـيله معرفـت ذات، تعريـف         دانستند كه تفكر در ذات الهي جايز نيـست و           

الهي است و بايد مستقيماً به خود او رجوع كرد، در نتيجه خداونـد معرفـت ذات                  
 ).۲/۲۵۴ابن عربي، ( خود را به ايشان ارزاني فرمود

 
 منابع

  ؛قرآن كريم. ۱

، انتـشارات دفتـر تبليغـات        قيـصري  ةشـرح مقدم ـ  آشتياني، سـيدجلال الـدين،      . ۲

   ؛ ش. هـ ۱۳۶۵اسلامي، قم، 

، تـصحيح هـانري كـوربن و        جامع الاسـرار ومنبـع الانـوار      الآملي، سيد حيدر،    . ۳

عثمان اسماعيل يحيي، شـركت انتـشارات علمـي و فرهنگـي و انجمـن ايـران                 

 ؛ش.   هـ ۱۳۶۸شناسي فرانسه، چاپ دوم، 

 جامع الاسـرار    ةضميمرساله نقد النقود في معرفه الوجود،        الآملي، سيد حيدر،     .۴
 ؛ هـ ش۱۳۶۸لانوار، و منبع ا
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، بـا حواشـي آقـا محمدرضـا       تمهيدالقواعـد  اصـفهاني، صـائن الـدين،        ةترک ابن .۵

اي و آقا ميرزا محمود قمي، مقدمه، تـصحيح و تعليـق سـيدجلال الـدين                قمشه
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  . ۱۳۶۷سروش، چاپ سوم، 
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